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مشايخ و شطحيات و شرح اشعار شعرا پرد اخته است. د ر اين مقاله به نظرات و دي د گاه شيخ آذري 
د ر مورد  شطح و شطحيات معروف عرفا توجه شد ه است. شطح د ر يک ساختار منظم زباني عرضه 
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1- مقد مه
عرفان مقوله اي است که از دي رباز اشخاص زياد ي به آن پرد اخته اند  که د ر اين ميان 
حقيتي  به  اينکه  براي  ماند ه اند .  راه  اين  د ر  تعد اد ي  و  رسيد ه  کمال  مرتبۀ  به  تعد اد ي 
کارهايي  به  و  مي زنيم  د ست  هايي  تلاش  به  نيست  د رک  قابل  عقل  با  که  يابيم  د ست 
د ست ميي ابيم که براي مرد م عاد ي غير قابل فهم است و اين جز به عباد ت و خلوص 
نيت و نزدي کي مطلق و بيواسطه به خد ا امکان پذير نيست. اين کارهاي خارق العاد ه و 
د ور از ذهن از د ست کساني بر مي آيد  که به تزکۀي نفس بالا د ست پيد ا کرد ه اند ، و اين 
به کساني که  عارف عطا مي گرد د .  به  تعالي  باري  عنايت هاي  و  رياضت ها  اثر  بر  اعمال 
د ر اين راه قد م گذاشته و به مقامي د ست پيد ا کرد ه اند  عارف مي گويند  که به صورت 
فرقه هاي مختلفي به عباد ت و اطاعت مشغول شد ه اند . و د ر اين ميان معني هاي مختلفي 
از اينها ارائه د اد ه اند . »عرفان د راصطلاح يعني خد اشناسي و شناخت حضرت حق تعالي«. 
)سعيد ي، 1397: 528( »عارف کسي است که از وجود  مجازي خود  محو و فاني گشته 
را  باشد .«. )سجاد ي، 1373: 566( »عارف کسي است که مراتب تزکيه و تصفيه نفس 
طي کرد ه و اسرارحقيقت را د ريافته باشد .«. )سجاد ي، 1373: 566(. عارفان د ر مراحل 
عرفان به مراحلي د ست يافته اند  که به عنوان شطحيات مشهور شد ه است. اين کلمات 
از زبان عارفان بزرگي گفته شد ه است که بنا به شواهد  و نوشته هاي آن زمان، بعضي از 
عارفان و مريد ان آنها را قبول کرد ه اند  و بعضي دي گر نه، و اعتقاد ي به اين سخنان ند ارند  
و مي گويند  کفر است. »عارف د ر بيان تجربه عرفاني، تجربه خود  را، با زباني که خارج از 
قواعد  و اصول است بازگو مي کند . زيرا حقيقتي که بد ان د ست ميي ابد  فراتر از ساختار 
بياني است. از اين رو سخناني که د ر مقام حيرت و فناي هستي مقيد  و برپايي رستاخيز 
عارف اظهار مي شود  متناسب با تجربه وي بهت آور است.« )مينوي، 1372: 24(. »خصوصاً 
اينکه گويند ه به تعبير کريستين تورتل، د ر فضاي که طبيعت انساني اش با الوهيت پيوند  
خورد ه است، خود  را از همه قيود  حتي قيود  بند گي رها يافته مي بيند  و خود  را به جاي 
ربّ خويش مي گذارد .« )مينوي، 1372: 25(. د ر اين حالت که خضوع ناشي از عبودي ت 
د ر کبريايي ربوبيت محو شد ه است، عارف به طغيان کلام و سرريز شد ن کلمات مبتلا مي 
شود  به عبارت دي گر صوفي »صوفي سطح به زبان مي آورد  و از حالت مومن فرمانبرد ار 
عاد ي خارج مي شود .«)مينوي، 1372: 27( نکته مهم د ر اظهار شطحيات آن است که اين 
سخنان د ر حالت وجد  اظهار مي شود  و همان طور که وجد  د ر اختيار عارف نيست شطح 
نيز بي اختيار گفته مي شود . د ر ميان عرفا، بايزيد ، حلاج، خرقاني و ... به گفتن شطحيات 
قرار گرفته اند . شطحيات  انکار  و  اين سخنان، مورد  سرزنش  به سبب  و  معروف گشتند  
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عرفا و صوفيه، قد رت بالقوه اي براي انحراف و کژتابي د ارند . جميع شطحيات مشايخ را 
مي توان لفظاً و معناً تأويل کرد  که با ظاهر شريعت موافق آيد  يا بر خلاف شريعت باشد . 
د ر اين پژوهش سعي شد ه با ارائه دي د گاه‌ها و نظرات شيخ آذري شبهه و ابهاماتي که د ر 
مورد  اين نوع عبارت )شطحيات( وجود  د ارد  تا حد  امکان برطرف شود . و خوانند گان و 
شنوند گان که از د رک حقيقت باطن اين سخنان عاجزند  و گويند گان آن را د ر اکثر موارد  
مرتد  مي نامند  واضح و آشکار گرد د . توضيحات شيخ آذري د ر مورد  شطحيات عرفا بدي ع 
الاسرار تصحيح نشد ه  اين سخنان د ر جواهر  به  مي باشد . طوري که هنوز فصل مربوط 
است. اکنون به معني و مفهوم اصطلاح عرفاني شطح، و چند  مورد  از شطحيات معروف 

عرفا از دي د گاه شيخ آذري طوسي د ر کتاب جواهر الاسرار مي پرد ازيم.
پيشينه‌ی پژوهش

د رباره شيخ آذري زياد  سخن به ميان نيامد ه است، و د ر مورد  نظرات ايشان د ر مورد  
شطحيات عرفا، به صورت کامل مطالبي ذکر نگردي د ه است. اما مقالات مشابهي د ر اين 
زمينه وجود  د ارد  که توسط نويسند گان محترم نگارش شد ه است. مقاله اي توسط آقاي 
محتواي  با  خرقاني«  ابوالحسن  شيخ  شطحيات  به  »نگاهي  عنوان  با  امامي  اشرف  علي 
توضيح شطح از دي د گاه عرفا و شطحيات خرقاني به چاپ رسيد ه است )امامي، 1379، 
بايزيد   شطحيات  و  اقوال  برخي  تحليل  و  »بررسي  عنوان  تحت  مقاله اي   .)157-131
بسطامي با توجه به مراتب عرفاني« توسط آقايان ابراهيم محمد ي و علي ابوالحسني د ر 
مورد  شطحيات بايزيد ، با تحليل و تفسير شطحيات بايزيد  بسطامي و برد اشت هاي دي گر 
نام  به  دي گري  مقاله   )107-87  ،1395 ابوالحسني،  )محمد ي،  است  شد ه  نوشته  عرفا، 
»شطحيات عين القضات همد اني« به همت د کتر فاطمه مد رسي، مونا همتي و مريم عرب 
د ر خصوص بررسي شطحيات همد اني به عنوان مصادي ق سطح تناقضي زبان عرفاني او 

نوشته، وتوضيحاتي د ر مورد  آنها د اد ه اند  )مد رسي، همتي، عرب، 1390، 17-1( 
روش تحقيق

روش تحقيق د ر اين پژوهش، تحليلي- توصيفي است. جامه آماري اين پژوهش، توضيح 
از دي د گاه شيخ آذري د ر کتاب جواهرالاسرار  بررسي شطح و شطحيات معروف عرفا  و 
است. ضرورت پرد اختن به اين تحقيق، نوع تفکر اشخاص، شنيد ن نظريات منفي د رباره 
عارفان، اثبات د رستي سخنان عرفا و اتهاماتي که برخي بر اين مرد ان خد ا روا مي د ارند ، 
موجب شد  اين کتاب، )نسخه خطي( مورد  واکاوي قرار بگيرد . شيوه گرد آوري به صورت 

کتابخانه اي است.

شطح و شطحيات معروف عرفا از دي د گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«
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شرح حال آذري طوسي
نورالدي ن )يا فخرالدي ن( حمزه پسر علي‌ملک اسفرايني آذري طوسي معروف به »شيخ 
آذري« د ر هياهوي جنگ و گريزهاي سربد اران و لشكريان طغا تيمور د ر اسفراين و د ر 
حد ود  سال‌هاي 782 تا 784 هـ.ق. چشم به جهان گشود . البته مرحوم ذبيح اله صفا سال 

تولد  شيخ را 784 مي‌د اند . )صفا، 1389: 323(
»شيخ آذري خواجه علي ملک از بزرگان د ولت سربد اران، که پشت او به معين الدي ن 
صاحب الد عوه احمد  بن محمد  الزمجي الهاشمي المروزي مي رسد  که د ر وقت سربد اران 
د ر اسفراين صاحب اختيار بود .« )سمرقند ي، 1338: 399( تاريخ فرشته ماه تولد  شيخ 
را آذرماه مي د اند  و مي گويد : شيخ آذري د ر پاسخ الغ بيگ ميرزا گفته چون د ر ماه آذر 
زاد ه شد ه، خود  را آذري ناميد ه است. )هند وشاه، بي تا: 629( شيخ آذري د ر ابتد اي کتاب 
جواهرالاسرار نام پد ر خويش را علي ملک نوشته و البته د ولتشاه ظاهراً به تصحيف آن را 

به عبد الملک تبدي ل نمود ه است.
اسرائيليات و اصطلاحات نجوم، هيأت،  به  او  فراوان  تلميحات  »قصايد  شيخ آذري و 
فقه و ساير علوم متد اول زمان خود  نشانگر آن است که شاعر جوان بهره اي کافي از علوم 
زمان خويش کسب کرد ه است. شيخ آذري د ر معيت محي الد يّن، استاد  خود ، به سفر حج 
رفت. هنگام بازگشت از سفر حج د ر شهر حلب شيخ محي الد يّن د رگذشت و شيخ آذري 
د ر مد ت اقامت د ر اين شهر کتاب مفتاح الاسرار خويش را تأليف نمود . شيخ د ر اين زمان 
و د ر حد ود  سال 830 ق. د ر حلقۀ مريد ان شاه نعمت اله ولي قرار گرفت. د ر محضر شاه 
نعمت اله ولي رياضت ها کشيد  و د ر طريقت تا آنجا پيش رفت که از د ست شاه نعمت اله 
ولي اجازه و خرقۀ تبرك گرفت.« )نفيسي، 1344: 294( »شيخ پس از بازگشت به وطن 
»پاي قناعت د ر د امن همت کشيد  و از سياحت عالم ملک به تماشاي عالم  ملکوت سر 
به جيب تفکر فرو برد  و سي سال بر سجاد ة طاعت نشست.« )سمرقند ي، 1338: 45(، 
شيخ آذري پس از نزدي ک به 82 سال زند گي به سال 866 د ر اسفراين د رگذشت. مريد ان 

پيکرش را د ر بقعه اي که وي د ر زمان حياتش احد اث کرد ه بود ند ، د فن کرد ند .
جواهرالاسرار

 مفصل ترين و مشهورترين اثر موجود  شيخ آذري به نثر کتاب جواهرالاسرار است. اين 
کتاب حد ود   سال 840 د ر اسفراين تأليف شد ه است.)صفا، 1389: 325( شيخ د ر مقد مه 
کتاب مي گويد : »چون اين د ستور، صورت انتخاب مفتاح الاسرار بود ، او را جواهرالاسرار نام 
نهاد ه، و چون د ر اصول معرفت او ترتيبي که موجب تغيير اصل وضع کتاب باشد  نرفت، 

خطبه کتاب نيز تغيير د اد ه نشد .« )جواهرالاسرار، بي تا: 1(
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کتاب د ر چهار باب نوشته شد ه است: باب اول د ر معرفت اسرار حروف ّ مقطعات از 
قرآن؛ باب د وم د ر اسرار احاد ث نبوي است که د ر اين فصل نه سرّ )حدي ث( را شرح نمود ه 
است؛ باب سوم د ر اسرار کلام مشايخ است که د ر د و فصل آمد ه: فصل اول د ر بيان کلام و 
منثور از مشايخ که د ر آن سيزد ه سرّ )کلام( است، فصل د وم د ر بيان کلام منظوم که 37 
بيت را شرح کرد ه است؛ باب چهارم د ر بيان کلام شعرا است و د ر آن د ه فصل است که به 
ترتيب قصايد  مشهوره، ابيات مجهوله، غزليات مشهوره، اشکال مجهوله، اشکال مقطعات، 

اشکال مثنوي، رباعي، اشکال شاعري، اشکال معميات و اشکال لغز مي باشد . 

2- بحث و بررسی
2-1- تعریف شطح

شطح کلمه اي است عربي و از لحاظ د ستوري اسم و د ر لغت به معني »کلمه اي که 
بد ان بزغاله يکساله را رانند  و زجر کنند .« )معين، 1380: 2046 ( د ر معناي اصطلاحي و 
مجازي که صوفيه به اين لفظ د اد ه‌اند ، »شطح يعني گفته‌اي پيچيد ه و عجيب د ر توصيف 
وجد  د روني که نيرومند  و استوار بر صاحب وجد  چيره مي‌شود  و از گرمي و جوشش روح 
بيرون مي‌تراود .« )طوسي، 1382: 403( به عبارت دي گر »شطح، يعني حرکت و جوشش 
که حالات وجد  د ر سرّ عارف پدي د  مي‌آورد . مانند : سخنان )سُبحاني ما اعَظَمَ شأني( از 
بايزيد  بسطامي و )انا الحق( از حلاج. وقتي عرفا د ر پي بيان اين حالت برمي‌آيند  از سخنان 
چنان غريب بهره مي‌گيرند  که شنوند ه حيران مي‌شود ؛ اما چنانچه شنوند ه زبان به انکار 
ملامت اين سخنان بگشايد ، نشان از آن د ارد  که د ر د امي افتاد ه که خود  از وجود  آن 

بي‌خبر است.« )بقلي شيرازي، 1385: 13-12(.
2-2- شطح د ر جواهر الاسرار

»ما سُبحاني ما اعَظَمَ شأني کلمة معلق است و مثل اين کلمات را شطحيات گويند ، 
از اکثر مشايخ واقع است د ر حالت سُکر، بعضي د ر استفراق آن ماند ه اند  و بعضي شدي د  
القوي و کام المشرب بود ه اند  و اگر احياناً از استيلاي تجلي صوري از مضيق عبودي ت بيرون 
افتاد ه اند  و سُکر ايشان بر صحو غالب افتاد ه، ساقي مجلس خواست که پنهان از ايشان 
تا لاجرم عقل سلامت  نگيرد   باز  بيشتر ريزد  و جرعه  از قد ح  بازد  شراب قدي م  کرشمة 

بگريزد  و بد مستي و بيخود ي د ر حريفان آويزد  و عربد ه شطح آغاز کند .
فـرمـان ميسـت کـه شـه خـورد  مسـت شود 

		                         فـرمـان شـه اسـت مــي خـور مسـت شــو

شطح و شطحيات معروف عرفا از دي د گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی66/

ولي چون باد  عنايت د ر رسد  و زورق وجود  ايشان را از تموج د رياي مواج صفات باز 
به ساحل نجاتند  ازو به استغفار مشغول شوند  و بند گي از سر گيرند  که سُبْحَانكََ تبُْتُ 
لُ المُْؤْمِنِينَ و مثل اين سخن را شطح خوانند . و شطح به حسب لغت بيرون  إلِيَْكَ وَأنَاَ أوََّ
ريختن است شطح البحر ماوة اي افرجه حين ملاء و بعض گويند  که شطح نور از روزن 
بيرون خانه افتاد ن است و وجه مناسبت خود  روشن است و مانند  اين د ر قرآن و احادي ث 
صريحاً ابحاماً بسيار است. وليکن د ر آن مرتبه آن را شطح نگويند  توحيد  گويند  و هيچ 
آفريد ه نيست که کايناً و ماکان که او به توحيد  قايل و مقرر نيست که اين معني بر جميع 
 » . ماواتِ وَ الْرَْضَ ليََقُولنَُّ الَلّ مکوّنات واجب است. قُوله تعَالي وَ لئَِنْ سَأَلتَْهُمْ مَنْ خَلقََ السَّ

)جواهرالاسرار، بي تا: 53(
»فامّا توحيد  د ر شرع و شرع د ر توحيد  دي گر است. چنانکه علي التفضيل گفته شود  
الجمله توحيد ي که د ر شرع و  اجمالي مي رود  في  تعالي حالا بحث د ر توحيد   انشاالله 
و فعلًا چنانکه گويند  اقرار بلسان  شرعي که د ر توحيد  است آن خود  واجب است. قولاً 
و تصدي ق به چنان و عمل با ارکان چه اينها علامات و ثمرات توحيد  شرعي است. فاما 
توحيد  رافع و رافع توحيد  آن کلمات است که از شطحيات د ر حالت به سُکر از مشايخ 
واقع شد ه است و از کتب اوليا و انبيا و فز و اشارت و کنايت هم مثل اينها فهم مي شود .« 

)جواهرالاسرار، بي تا: 54(
»مقصود  آنکه اين سخن تا کسي مست نباشد  با دي وانه نتوان گفت و از اين هراس 
الذَِّي خَلقََ  بود  ابن عباس رضي الله عنه گفت: اگر معني اين آيت تعبير کنم که » الَلّ 
بيَْنَهُنَّ « خلق مرا جز کافر نخوانند . بيان  لُ الْمَْرُ  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْرَْضِ مِثْلهَُنَّ يتََنَزَّ
مثلهّن از اين شنو پس خويشتن نيک شناس و د ر آيات دي گر که » إنَِّ رَبكَُّمُ الَلّ الذَِّي 
ةِ أيَاَّمٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ العَْرْشِ « تا آنجا که ربّ العالمين همو  مَاوَاتِ وَالْرَْضَ فيِ سِتَّ خَلقََ السَّ
گفت: اگر اين آيت تفسير کنم صحابه مرا سنگسار کنند . همچنان که از اميرالمومنين علي 
کرم الله وجهه روايت کرد ند  که گفت: د ر سينه من علميست که اگر بر شما عرض کنم و 
بر خود  بلرزيد  چون ريسمان د راز د ر چاه و يکي از صحابه مي گويد : از پيغامبر صَليَّ الُله 
عَليَهِ وَ سَلَّم د و د عا ياد  گرفتم يکي را با شما گفتم اگر دي گري را با شما بگويم حلقوم مرا 
ببريد . پس از اين همه معلوم مي شود  که افشاء سرّ توحيد  چنانکه د ر رسالۀ خود  امير 
سيد  شريف رحمه الله فرمود ه اند  کفر است که افشاء ربوبيت کفر آنها را که جرعه از زياد ت 
افتاد ه بي طاقتي دي د ند  مستي کرد ند ، بعضي را بکشتند  و بعضي خواستند  که از گفتگوي 
برهند  نام دي وانگي بر خود  بستند  و طبل بي عقلي فرو کوفتند  و د ر زير کليم بي هوشي 

باد ه نوشي کرد ند  تا از د رد سر اغيار با يار برآسود ند .
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دي وانه شو هر چند  بخواهي ميگو                با عقل حدي ث بيخود ي نتوان گفت
	

آري ترک نام و ناموس جان و جهان توان گفت فامّا ترک رضاي حبيب الله عليه افضل 
التحيه و الرّضوان نمي توان گفت.« )جواهرالاسرار، بي تا: 55( »اگر کسي سوال کند  کلمه 
شطح همچنان که از اهل حق واقع گشته شد ه است از اهل باطل نيز واقع است چون 
کلمه منصور، گفت: و از فرعون نيز واقع شد  پس ما به چه د انيم که انا منصور حقاني بود  
و انا فرعون شيطاني، آنجا که گفت: أنَاَ رَبکُُّمُ الْعَْلي و ابليس گفت: خير منه و از انبيا نيز 
عليهم السلام انا واقع است. ببايد  د انست اناءِ منصور چنانکه شيخ رکن الدي ن علاوالد وّله 
د ر رساله ذوي الاعتبار ذکر کرد ه که اناءِ اضطر است و اناءِ فرعون اناءِ اختيار و از اينجاست 
که گفته اند : از خاکستر منصور همين معني را د ريافتند  کشفا او سمعاً چون فرعون را 
آب بر کنار اند اخت از اين معني تهي بود  و اگر اين معني را مسلم ند ارند  گويم منصور 
بر طريقه شرع بود  و اناءِ او اناءِ استنباع بود  و فرعون بر هيچ طريقي نبود  و مذهبي و اناء 
او استکبار بود . چون اناءِ ابليس، پس منصور د ر مقام کرامت بود  و کرامت اوليا حق است 
و فرعون د ر مقام مکر بود  و استد راج و لعنت، بس اگر از خاکستر منصور باعتبار کرامت 
آواز برآيد  عجب نباشد . اگر اين نيز مسلم ند ارند  گويم که اناء منصور بر تجليّ اهل ذوق 
و تحقيق صحيح است و اناء فرعون چه اناء منصور به اجماع اهل کشف اناء توحيد  است. 
چنانکه شيخ رکن مذکور مي فرمايد  که همزه اول اناء منصور همزه ابد ا و فصل است و 
همزه آخر همزه اعاد ه و وصلت است که متصل است به نون نور و همزه اول فرعون و همزه 
ابعاد  ابليس است و همزه آخرش همزه اشقاست که متصل است به نور نار و هذه من قبيل 
الاسرار، چون مقد مات معلوم شد  ببايد  د انست که غرض آورد ن شطحات مشايخ و ايمه 
آن است که آن را وزني و اعتباري باري نباشد ، با طريقي متزل که شيوه قومي شرزمه 
باشد  که به تقليد  فرا گرفته باشند  بلکه روند گان اين طريق همه اهل تحقيق و توفيق و 
عالمان رباني که غواصانِ گوهر معاني و کاملان علم تقوي و مفتيان د روس فتوي بود ه اند  
که به نظر تحقيق و توفيق سرّ احدي ت را از مظاهر مشکات مختلفه کثرت د ريافته و پرگار 
صفت گرد  د ايره وجود  واجب ممکن برآمد ه و نقطه اجمال قدي م را د ر صور معتد د ه حاد ث 
تفضيل واشناخته و اگر چه به حسب مطلب و مسلک و مذهب به اقتضاي اختلافات صفات 
السما و افعال مختلف مي نمايد . فامّا جمله باعتبار ماخذ اشتقاق وجود  با حدي ث طريق 

مالوف و موصوف اند  چنانکه مولانا راست:
ليکن تا حق مي برد  جمله يکيست                     هر نبي را هر ولي را مسلکست

شطح و شطحيات معروف عرفا از دي د گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی68/

پس د ر تکفير و تشهير اين طايفه زود  د ليري و جرأت ننمايند  و رقم کفر آسان بر 
يخ‏ُ فيِ‏ قَوم کَالنَّبِي‏  جريد ه اين قوم نکشند . چون مقتدي ان و پيشوايان خلق ايشانند  که الشَّ
شيخ  چنانکه  چون  دي گران  حال  که  پيد است  باشند   کافر  ايشان  اگر  که  مِنه  تِي  أمَُّ فيِ 

ابوسينا رحمه الله عليه.
کفر چو مني گزاف آسان نبود          محکم تر از ايمـان من ايمـان نبود
د رد  هر يکي چومن آنکه کافر           بس د ر همه د هَر يک مسلمان نبود 

چه قابل به کلمه کفر اگر از اهل علم است شرعاً علي النور او را تکفير نمي توان کرد ، 
و غايتش تکليف است تباويل آن و اگر از اهل فقر است مقرّر است که د رويشان را وراي 
طور عقل طوريست که بي اختيار خلاف صورت از ايشان چيزها صاد ر مي شود  که د ر آن 

معذورند .
خلاف د وست نايد  ز اهل تحقيق                 مرين را کشف بايد  ورنه تصدي ق«

                                                                        )جواهرالاسرار، بي تا: 56(
»چنانکه شيخ رکن الد يّن علي والد وله قد س سرّه د ر اين معني آورد ه است، که تا 
محبت را د ر بوستان د ل آد م خاکي عليه الاسلام بنشاند ند ، د ر د ور نوح عليه الاسلام 
سر از زمين زد . و رابحه انگوري عالم را د ر شور آورد  د ر زمان ابراهيم عليه السّلام 
برگ بيرون کرد . و د ر د ور موسي عليه السلام به عصاي عصمت جفتش بستند  و د ر 
د ور عيسي عليه السلام ترش و شيرين گشت. د ر عهد  محمد  صَلَّي الُله عَليَهِ وَ سَلَّم 
شيرين گشت و برسيد  د ر خمخانه محبوبيش عصير ريختند  و د ست محبوب حضرت به 
ساقي گري د رآمد  و د ورگرد ان شد . بيخود ي و بد  مستي آغاز کرد ند  و از اين نوع سخنان 
بنياد  نهاد ند  يکي گفت: »راي قلبي ربيّ« و يکي » لمَْ اعَْبُد ُ رَباّ لمَْ أرَهُ « و دي گري »کُنّا 
نرََى الَلّ جَهْرَةً« دي گر » سُبحاني ما اعَظَمَ شأني « و دي گري » ليس في جُبَّتي « و 
دي گري گفت انالحق و همَّ جد اًّ که اگر نه سلام سلاسلَ بر د ست و پاي حريفان بود ي 
عالم برهم زد ند ي. ببايد  د انست که شطحات همه نتيجه نور تجليّ صوري است چنان 
شيخ رکن الد يّن علي والد وّله قد س الله سرّه امتياز آن کرد ه است. حاصل سخن آن است 
که تجلي صوري حق مبتدي ان است و شطحات نتيجه آن، و از اين است کاملان آن را 
اعتبار نکرد ه اند  و تجليّ ذوقي حق منتهيانيست و حيرت ثمره آن.« )جواهرالاسرار، بي تا: 
 )57
حالا بعد  از توضيح شطح، نظرات و دي د گاه هاي شيخ آذري طوسي را، د ر مورد  برخي 
از شطحيات معروف عرفا که د ر حالت سُکر و صحو از زبانشان جاري گشته و توسط وي 

د ر کتاب جواهرالاسرار با عنوان سرّ بيان شد ه است، مي پرد ازيم. 



69 /

شطحيات
» أناَ أقلُّ منْ رَبىّ بسِنَتَين «: من از پرورد گار خود م د و سال کوچک تر هستم.

»اين سخن شيخ رباّني ابوالحسن خرقاني است رفع الله تعالي د ر حبّه، و او د ر د هم 
محرم سنه ثلات و خمسين ثلاثمايه متولد  شد  و هفتاد  د و سال زند گاني يافت. و د ر سنه 
خمس و عشرين و اربعما د ر خرقان مد فون گشت. اما د ر معني اين کلمه مولانا نورالحق 
جعفروالد يّن اختلاني رحمه الله، شرحي نوشته است اينجا نقل کرد ه شود  انشاالله. بد ان 
که جميع مرد م را به حسب تنزل همين صفت د ارند . اگر مراد  از انا تعين جسمي بود  يا 
تعين روحي يا تعين را که جسم د رسنه شمسيه متعين شد  به صورت جسميه و از فرق 
جسم روح جزيست که د ر سنه ربوبيه متعين گشت و روح کل د رسنة الهيه ظهور کرد . 
بس انانيت جسمه به د و سال از ربّ يعني که روح است تا خالق روح اصغر باشد  و اگر مراد  
از انا تعين روح جزء بود  هم به د و سال که سنه اليه و سنه سرمدي ه اصغر باشد  از خالق 
قدي م و اگر مراد  از انا اخبار بود  از اطلاع بر تعين علمي نيست ترقي هم به د و سال که 
ازليه شهودي ه احدي ه و سنة اطلاقه غير مضبوطيه است اصغر باشد . زيرا که اگر چه مطلع 
شود  بر عين ثانيه ليکن بر شهود  حق عين ثانيه را اطلاع نباشد  براي آنکه اطلاع مترقي 
علميست و اطلاع حق تعالي شهود ي، بس امتد اد  بقاي ذات د ر حضرت شهودي ه احدي ه 

سنة غير اطلاقه بود .« )جواهرالاسرار، بي تا: 63( 
ممکن است مراد  از انا و من جسم نباشد  که د اراي عرض هاي زمان و مکان و ماد ه 
و  باشد   ربّ النوع  ربّ،  از  منظور  است  ممکن  و  است  وجود ي  حقيقت  مراد   بلکه  باشد . 
مقصود  از ربّ مقام ربوبيت حضرت حق باشد  که مرتبه سوم از مرتب وجود ي است و اگر 
چنين باشد  و مراد  مرتبه سوم باشد  و اين د و مرتبه از آن کوچک تر يعني از مقام ذات حق 

پنج مرتبه پايين تر است، الله اعلم. 
»و مراد  از سنتين زمانين معنويين بود  اگر مراد  از انا آنست که بعد  از وجود  قدي م 
حق تعالي وجود  حاد ث منست بس حکايت کند  بلسان احمد ي به سبب اتصال او به روح 
محمد ي و اتصاف او به اوصاف محمود ي لازم اين تکلم از زبان مرتبة او بود  بر اعلي مرامي 
اينست وجوهي که مولوي فرمود ه اند ، و اصطلاحات او شرح سنه را د ر شرح کان الله زماناً 
ليس فيه کفرو الاسلام د ر اول کتاب نوشته است. و احتمالاتي که مولوي فرمود ه اند  کلمه 
همه را شاملست و احتمالات دي گران را نيز محالست. چنانکه شيخ عين القضاه رحمه الله 
د ر تمهيد ات آورد ه است که د ر آن منصور حلاج که لا فرق بيني و بين ربي الا بصفتان 
صفته الذانيه و صفته القائميه و قيامنا به و ذاتنا منه يعني هيچ فرق نيست ميان حق و 
پرورد گار حق مگر به د و صفت يکي صفت ذات که وجود  ذات ما ازو آمد  و حاصل ما از 
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حاصل او حاصل شد  و قيام ما بد وام او آمد ، پس او بدي ن صفت از من سبق برد ه است. 
بدي ن سال پيش افتاد ه است از من و من مي شايد  از ثنتين صفتين مخصوصتين خواسته 
باشد  که آن وجوب ذاتي و غنايي ذاتيست چنانکه د ر صفت خلقتي است که آن امکان 
ذاتي و احتياج ذاتيست و آنچه بعضي احدي ت جمع را صفت ذاتي د اشته اند  وجوب و غناي 
ذاتي مستلزم احدي ت جمع است. و د ر شرح لمعات نيز چنين مذکور است که ساير صفات 
ميان عبد  و ربّ صورت اشتراک مي پذيرد  و الا د و صفت و آن وجوب ذاتي ذاتيست. و 
چون عبد  د ر اين مرتبه اگر وجود  ند ارد  اما ثبوت د ارد  بر اوصول تحقيق د ر مرتبه د وم 
نبوّت حقيقي و د ر اول اعتباري که د ر اثر اين سخن هم حضرت شيخ فرمود ه است: که 
هو خالق القد م کما هو خالق الوجود  يعني تقد م ذاتي و فاعليت ربّ موقوف بر وجود  نبوت 
نيست. چه همچنان که وجود  يک پرتو است از آثار جمالش، عد م نيز پرتويست از آثار 
جلالش، که د ر مقابل اوست بس هر د و د ر مخلوقيت مشترک باشند  و شک نيست که به 
هر حال خالق بر مخلوق مقد م خواهد  بود . وجهي دي گر از أناَ أقلُّ منْ رَبىّ بسِنَتَين يکي 
منشا سوي و غير او تعين د وم سمت ثبوت مي بايد  و آن مبد ا ظهور عبد  است بس به 
د و مرتبه کاملة منطوي بر جزويات و اجزاي مرتبه باشند  و مقد م باشند  و من که عبد م 
از ربّ خود  بدي ن د و سال که سنة عبارت از آنست که کمتر باشم. وجهي دي گر مي شايد  
که صفتين که مخصوصيتن عظمت و کبريا باشد . چنانچه د ر حدي ث سماوي وارد  است 
که: الَعَْظَمَةُ إزَِارِي و الَكِْبْرِياَءُ رِد اَئيِ. وجهي دي گر که من به د و سال از خد ا اقلم، اول آن 
نبود م، شد م. د وم آنکه از بود  به نابود  مي روم و او از بود  و نابود  منزه است، بس من اقلم 
نابود .« )جواهرالاسرار، بي تا: 64-63( ممکن است منظور از سنتين د و مرتبه از  ببود  و 
مرتبه الهيت باشد . يعني پس از مقام تعين اول و ثاني است که همان مرتبه ربوبيت است. 
شيخ آذري به چندي ن عبارت که مي-توانسته سخن ابوالحسن را تشريح کرد ه و د ر هر 
مرتبه د لايلي آورد ه که قصد  و نيت عارف خود  را برتر د انستن نيست بلکه خود  را وابسته 
و نزدي ک د انستن به خد ا مي د اند . و آنچه از حدي ث متن مشخص است اين است که او 

هميشه خد ا را باقي و منزه از نابود ، و خود  را فاني و زود  گذر مي شمرد .   
»الصوفي غير مخلوق«: 

توضيحاتي  آذري  شيخ  که  است  خرقاني  ابوالحسن  معروف  شطحيات  از  سخن  اين 
د و  از سخنان  بسياري  همانند   نيز  المخلوق«  غير  »الصوفي  نوشته اند . سخن  آن  د رباره 
پهلوي عرفا و صوفيه، قد رت بالقوه اي براي انحراف و کژتابي د ارد . »اين سخن مشکل بران 
کيست که مخلوق را پيش او وجود ي باشد . اما پيش اين طايفه مذکوره چنان از مقد مات 
را  اگر کسي گويد  که خالق  ند ارد  و  از خالق هيچ شي وجود   بغير  توحيد  د انسته شد ، 
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مخلوق لازم است، چنانکه ربّ را مربوب و اله را مالوه، پس اگر مخلوقات را وجود ي نباشد  
او را خالق نتوان گفت. جواب آن است که خالقيت و ربوبيت او تعالي شانه محتاج مخلوق 
و مربوب نيست بلکه لم يزل ولايزال او خالق و ربّ بود  و مخلوق و مربوب نبود  و الان 
کماکان و او موصوفست به جمبع اوصاف به سبب و نسب عين طرفين جود  است چنانکه 
علم عين عالم و معلوم است و عشق عين عاشق و معشوق، چنانکه از شيخ المحقيقين شيخ 
صد رالد يّن غنوي قد سّ الله سرّه پرسيد ند : که ما في الفايد ه في البين قال نسبته التجرد  

بين الطرفين و مخلوق و مرزوق وهم و پند ار است چنانکه گويد :
توهّم نقطه هستيست بر عين                 چو صافي گشت عينت عين شد  غين        

مولانا جلال الد يّن رومي گفته است هم د ر اين معني:
ميگفت د ر بيابان رند  د هن د ريد ه               عارف خد ا ند ارد  کو نيست آفريد ه«

                                                              )جواهرالاسرار، بي تا: 61-60(
گفتن شطحيات توسط عارفان جزو اسرار مطلق خد اوند ي است و جز از حق هيچ کس 
نمي تواند  سخناني مثل اناالحق و امثال اينها را بگويد . کساني که اين د م را بر  مي آورند  و 
به گفتن شطحيات مي پرد ازند  اگر د ر د لشان شکي وجود  ند اشته باشد ، مي د انند  که د ر 
هستي جز يکي که آن هم خد اي مطلق است وجود  ند ارد  که به مخلوق و مربوب نيازي 
ند ارد  بلکه مخلوق و مربوب است که به خالق و ربّ نيازمند  است. عارف ابتد ا د ر مرحلۀ 
تعاشق که د ر آن عاشق، عاشق است و معشوق، معشوق، قرار د ارد . صوفي د ر اين مرحله 
تفاوتي با انسانهاي عاد ي ند ارد ، د ر اين مرحله است که صوفي ند اي »الصوفي غير المخلوق 
« سر مي د هد . زيرا که تنها اين صوفيست که با گذر از پيچ و خم عشق به حقيقت واحد  
نايل شد ه و از منِ خيالي خود  د ور شد ه است؛ بنابراين اين حق را به خود  مي د هد  که 
خود  را بالاتر و متفاوت از ساير مخلوقات بد اند ، اما مجذوبان سالک، تنها با جذبۀ الهي 
به انتها رسيد ه اند  و حال و قال آنان براي دي گران قابل فهم نيست و شطحياتشان يکسره 
از روي شوق و ذوق ناشي از وصال ناگهاني است، حافظ نيز اين گروه را مورد  نکوهش 
قرار مي د هد  و آنان را سبکباراني مي د اند  که بد ون عبور از گرد نۀ د شوار عشق به ساحل 

حقيقت رسيد ه اند .
»به مي سجاد ه رنگين کن گـرت پير مغان

                                              که سالک بي خبر نبود  ز راه و رسم منزل ها
شب تاريک و بيم موج گرد ابي چنين حايل

                                               کجـا د انند  حـال ما سبـکباران ساحـل ها«
)برزگرخالقي، 1382: 1(

شطح و شطحيات معروف عرفا از دي د گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«



فصل‌نامه‌ی علمی زبان و ادبیات فارسی72/

»في الجمله ببايد  د انست که اين کلماتي است از افق اعلي و عين جمع که د ر عالم 
تفضيل ما آميزند ه است و بيگانه است. که به نسبت با انتهايي مقامات و غايات کمالات 
رجال الله مثل اين شطحيات، چون سخن دي وانگان و کود کان نابالغ، و از اينجاست که چون 
بهوش باز آمد ه اند ، با استفصار عذر آن خواسته اند  و توبه کرد ه اند  و اکثري اين سخنان د ر 
ابتد اي حال ايشان بود ه است. د ر مقامات جمع مطلق چه د ر مقام جمع للجمع مثل اينها 
واقع نمي شود  چه جمع شهود  حق است بلاخلق و آن موجب رفض آد اب ظاهر است. اما 
مقام جمع الجمع شهود  حق است با ملاحظة خلق و رعايت آد اب احکام و آن مقام اهل 
کمالست. و جمع د و گونه است: جمع تکسير است و جمع سلامت، و جمع سلامت آن 
است که حق د ر غلبة حال و شوق حافظه بند ه باشد ، و امر خود  بر ظاهر او براند . و جمع 
تکسير آنست که معلوم حال باشد . پس ربوبيت خاص حضرت خد است و کمال آد مي د ر 
برزخيت جمع الجميع است و مقام بند گي. د ر اخبار آمد ه است که وقتي فرعون عزائيل را 
عليه العنه گفت: از خوارق عاد ات چيزي به من نماي، گفت: چه مي خواهي؟ گفت: انگور 
مي خواهم، مگر د رآن هنگام عزيز الوجود  بود . عزازيل د ست فرا هوا کرد  خوشه انگور از 
هوا بگشاد  و بد و د اد . فرعون تعجب کرد ، عزازيل گفت: چونم مي بيني، فرعون گفت: خد اي 
مي تواني کرد  و عزازيل سيلي بر قفاي او زد  که مرا به بند گي قبول نمي کنند  تو مرا به 
خد ايي مي فرمايي. مقصود  آن که بند ه هرگز به مقامي نرسد  که اسم بند گي از او برخيزد  
و عبودي ت اعد اي مقامات است قد م از حد  خود  بيرون نشايد  نهاد . چنانکه امير حسين 

راست گفت قد س سرّه:                        
    منصور نه مرد  سرسري بود                       از تهمـت کافـران بري بـود 
   چون نکته اصل گفت با فرع                       ببريد  سرش سياست شرع«

)جواهرالاسرار، بي تا: 62-61(
خارج  عارف  زبان  از  بيخود ي  و  مستي  حالت  د ر  اين سخنان  شيخ طوسي،  نظر  به 
مي شود . و وقتي به هوش آمد ند  و د انستند  که چنين حرف هايي زد ند  به استغفار و توبه 
رو آورد ه اند  و خود  را مبرّا از آن د انسته اند ، که چنين چيزي ممکن نيست. خلاصه آنکه 
نبايد  اسرار بين خد اوند  و خود  را بيرون ريخت و آن را د ر بين مرد م عاد ي که د رک کاملي 
از آن ند ارند  افشاء کرد . و اسم بند گي خود  را زير سوال برد . همه د ر برابر خد ا، بند ه و 

مخلوق اويند  و هيچ کس را ياراي همترازي و مقابله با او نيست.
َّاً لمَْ أرَهُ«: من پرورد گاري را که نبينم، نمي پرستم. »لمَْ اعَْبُد ُ رب

اين سخن حضرت اميرالمومنين علي بن ابي طالب است که به احتمال قوي د ر يکي 
از خطبه هايشان فرمود ه اند  و شيخ آذري شرح مفصلي بر اين، د ر کتاب جواهر الاسرار 



73 /

نوشته اند .
»اين سخن حضرت ايشان است و همچنان که د ر ميان اوليا عظيم ايشان و رفيع آن 
جناب اند  و کلام ايشان نيز د ر ميان کلامها بلند  پايه و رفيع القد ر است. و فرمود : انا اول؛ 
انا اخر؛ انا الظاهر؛ انا الباطن؛ انا خالق المخلوقين؛ انا رازق المزروقين؛ انا سمند  الافلاک؛ 
انا قايد  الاملاک؛ انا خليل الجبريل؛ انا صفي الميکائيل؛ انا د هرالد هور و انا سبت السبوب؛ 
انا وجه الله الذي توجهتم اليه؛ انا جنب الله الذي فرطتم فيه؛ انا من الله بمکان اذا کنت به 
فانا هو، و مثل اين سخنان از ايشان بسيار مروي است حالا سخني که ما د ر صد د  آنيم که 
نسبت به مرتبه ايشان پست است اما نسبت با محجويان پايه بلند  است. چنانچه د ر کلمه، 
لو کشف الغطاء ما زد د ت يقيناً گفته اند  که از احوال رويي ايشان است. و آن اهل الله را 
غطا کجاست تا کشف کرد ه شود . اکنون بد ان که رفيع اين اشکال که »لمَْ اعَْبُد ُ رَباّ لمَْ أرَهُ« 
موقوف است پيش اهل حجاب که اول معلوم شود  رويت الله في نفس الامر ممکن هست، 
پروانکان شمع  ارباب مشاهد ه  و  اين مسئله د ر محل مضايقه است اهل کشف  و  يا ني، 
جمالي ازلي و نظاره کيان شاهد  خلوت خانة لم يزل اند . قفل خاموشي بر د هان و از اين 
معني جز به زبان اشارت عبارت نکرد ند . هرکس که بدي د  خويشتن را د انست. في الجمله 
ببايد  د انست که اين سخن و راي طور عقل است و آنها که عقل را د ر اين معني حکم 
ساختند  منصب اين مرتبه عالي بد و ترفيض کرد ند ، جز خيال و محال و کثرت قيل و قال 

نتيجه نيافتند .                                                        
بسيار د ر اين باب سخنها گفتند               از حد  بشد  و هيچ به جايي نرسيد .«

)جواهرالاسرار، بي تا: 44(
»حاصل آن است که رويت متعلق به عالم امر است و عقل از عالم مأمور است، و آن 
د ر آن عالم عرش است بلکه د ر آن عالم نرسيد ه است و زبان نمي د اند . بس رسم و عاد ت 
کشور مخلوقات بيش ند اند  که او را حد ي معين است و او را د ر امري که نه حد ّ اوست 
تکليف کند  و د ر کاري پاية او نباشد  مد خل د هد  د ر خطر هلاکت افتاد ، چون معترله و 

فلاسفه غير هم. )جواهرالاسرار، بي تا: 45(
بدي هي است که خد اوند  متعال جايي قرار نگرفته يا مخفي نشد ه است که ما برويم 
و او را پيد ا کنيم و با چشم سر ببينيم. چشم سر ماد ه اي را مي بيند  که بر اثر تابش نور 
منعکس شود  و وقتي صحبت از ماد ه مي کنيم يعني جسمي که د اراي شکل و حجم و ابعاد  
است د ر حالي که خد اوند  باري تعالي از همه اينها مبرّا است. اما چشم بصيرت، چشم عقل 
و چشم قلب، حقيقت و باطن اشياي ماد ه را مي بيند  و اگر آنها را ببيند  پس خد ا را هم 
مي بيند . به عنوان مثال شما با دي د ن يک هواپيما، مهند س و سازند ه آن را د ر اين هنرش 

شطح و شطحيات معروف عرفا از دي د گاه آذري طوسي د ر »جواهرالاسرار«
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دي د ه ايد ، و يا با خواند ن يک کتاب نويسند ه اش را د ر علم اش مشاهد ه مي کنيد  و .... پس 
انسان چگونه با دي د ن اين همه نعمت خد اوند  د ر زمين و آسمان و ميليارد  ها کهکشان 
و ستاره که د ر آن وجود  د ارد  و انسان قاد ر به خلق يک ذره از آن نيست، خد ا را نبيند . 

»حاصل آنکه بناي مسئله رويت را طايفه که بر نظر عقل نهاد ه اند ، هرگز نبود  تحقيق 
اينجا بود  که امتناع رويت اد لة عقلي خواستند  قياس غايبه  از  باز نرفت و  چشم ايشان 
بر شاهد  کرد ند ، گفتند : مشروطيت بکون مراي د ر مکاني و جهتي و مقابلة راي و ثبوت 
مسافت بينهما، نه د ر غايت قُرب و نه د ر غايت بعُد  و اتصال شعاع از باصره به مراي و د ر 
حق آله تعالي همه باطل است و طايفه ثانيه نيز که شواهد  عقلي و د لايل فعلي يعني به 
نظر عقل اثبات رؤيت مي-کنند  هم مکابره و اشتلم است.                                                   

با يار نـو از غم کهـن بايد  گفت              با او بـزبــان او سـخن بايـد  گفـت
لا تفعل افعل نکند  چند ان سود              چون باعجمي کن و مکن بايد  گفت

بعضي گفتند  دي د ، و بعضي گفتند  ندي د ، و بعضي گفتند  دي د  به چشم ظاهر، چون قصه 
معراج طايفه گفتند ، به بد ن صور بود  و بعضي گفتند  به بد ن معنوي بود . گروهي گفتند : 
بيرون عالم بلامکان رفت و قومي برآن رفتند  که تا مسجد  اقصي بيش نرفت و قومي برآن 
رفتند  القصه هر طايفه را از علم مبلغي است که، ذلكَِ مَبْلغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ و د ر فهم مافوق 
آن مسد ود  است.»وَ مَا أرَْسلنَْا کَانبَياً إلِا بلِسِانِ قَوْمِهِ« اين معني است و بد ان که طايفه که 
رويت چشم مي د اند  به وجهين اثبات آن مي کند . يعني به د ليل عقلي و نقلي و علت رويت 
هويتي را مي د ارند  که وجود  عباد ت از اوست و وجود  مشترک است ميان واجب و ممکن، 
و مي گويند  که ممکنات را ما عند  خلق القد ره مي بينم، پس حيثيت وجود  بايد  که وجود  
واجب را نيز عند  اراد ت الله توانيم دي د  وليکن عد م حصول رويت.«)جواهرالاسرار، بي تا: 
45(. »از عد م حصول شرطي ما د ر انتفا لازمي تواند  بود . اما از د لايل نقلي آن است که 
موسي عليهم السّلام سوال رويت کرد  که ربّ ارني انظر اليک بس اگر رويت جايز نبود ي 
طلب موسي عليه السلام عبث بود ي و بر انبيا عليهم السلام عبث جايز نيست. دي گران 
که رويت را تعليق به استقرار خبل کرد  بعد  از تحرک ممکن است و سوال موسي عليه 
السلام از براي علم امتناع رويت نبود ي چرا که آن قوم اگر مومن بود ند  خود  سخن او 
باور مي د اشتند ، اگر کافر د ر حکم خد ا نيز باورش نمي د اشتند  و آياتي که د لالت بر اثبات 
رويت کند  از قرآن بسياري مي آرند . و بدي ن قول گويند  دي د ار جايز است و د رست نيامد ي 
گفتن که او را دي د ار غايب است. امّا آنچه بر امتناع رويت مي آرند  لا تدُ رِْكُهُ الْبَصْارُ حقيقت 
است از بهر آنکه مي شايد  که سلب عموم باشد ، نه عموم سلب، يعني از آنکه گفت همه 
ابصار د ري ابند  لازم نيست که همه ابصار د ريابند  که بعضي د ريابند ، مي شايد  اگر همه د ر 
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نيابند  دي گر لازم نيست اد راک به معني رويت باشد . 
اي که مي گويي که نتوان دي د  فرد ا د وست را

                                           اين حکايت روشن است امروز پيش اهل دي د 
اين است منتهاي اهل السلام که مرغ عقل پيش از اين پرواز نمي تواند  کرد  وليکن 
ظلمات عقل از هواي د ل د ور نگرد د ، و دي د ة تحقيق بکحل توفيق مکمل نگرد د  اکنون 

سخن صاحب نظران گوش د ار.                                                     
رهـي د ور د راز اسـت آن رهـا کن            چو موسي يک زمان ترک عصا کن
رهـي د ور د راز اسـت آن رهـا کن            شـنـو انـي انـا الـلـه فـي کمـانـي
محقق را که از وحد ت شهود  است            نخسـتين نظـره بر نور وجود  است
د لـي کـز معـرفـت نـور صـفا دي د             زهر چيـزي که دي د  اول خد ا دي د

اهل ايمان را مذاق ايشان به شهد  شهاد ت علم اليقين چرب کرد ه  اند  که »اتقوا فراسته 
المومن فانه بنظر الله« اين معني اعتقاد  جازم ثابت کرد ه اند  و اهل احسان که د ر مقام 
شهود ند  و اين لذت ايشان را با شير فرو رفته، با جان برآيد . حقيقت اين مسئله اظهر من 
الشمس است و اگر همه عالميان به نفي اين برخيزند  ايشان را شکي طاري نگرد د . بد انکه 
بعضي اهل الله را شهود  ذاتي است و بعضي را شهود  صفاتي و بعضي را شهود  افعالي، اما 
شهود  ذات د ر د نيا به مقادي ر لمعات و برقات است و د وام شهود  صفات مختلف فيه باشد ، 
از وجود   استتار  از تمکين و د ر محل  بعد   و  افعال متفق عليه است  و د وام حال شهود  
مبارک سيد  البشر صَليَّ الُله عَليَهِ وَ سَلَّم، و بعضي برانند  که حال شهود  و حضرتش را د ايم 
بود  و قومي گويند  که د ايم نبود . لي مع الله وقت ولايت مي کند  بر تجّلي ذات احياناً بر 
تجلي صفات د ر اکثر اوقات و تجلي ذات علي الد وّام د ر آخرت موجود  است و مقام محمود  
عبارت از آن است. و آنچه بعضي از اوليا فرمود ه اند  که د ايم مشاهدي م و بعضي گفته اند  
که يک لحظه محبوب نيستم و الا مرتد  کردي م و بعضي گفته اند  اگر يک لمحه محروم 
مانيم بميريم د ر حال شهود  صفات و افعال تواند  بود  نه د ر حال شهود  ذات. و آنچه امير 
فرمود ه اند  که »لمَْ اعَْبُد ُ رَباّ لمَْ أرَهُ « اشارت بدي ن است و جاي دي گر فرمود ه اند : » ما رَأيتُ 
شئ إلّ و رَأيتُ اللهَ فيه « اما آنچه فرمود ه اند  » لوَْ كُشِفَ الغِْطَاءُ مَا ازْد دَ تُْ يقَِيناً « د ر احوال 
اخرت. لقوله صَليَّ الُله عَليَهِ وَ سَلَّم: »مُوتوُا قَبلَ انَ تمُوتوُا« يعني هر کس پيش از موت 
طبيعي مشتهيات و اراد ت عقلي و نفسي خود  قولاً و فعلًا به موت اراد ي بميرد  و از هستي 
خود  د ر هستي حق گريزد  پرورد گار خود  را ببيند ، »اقْتُلُوا أنَفُْسَكُمْ« اين معني د ارد  و از 
آيت »وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ يقُْتَلُ فيِ سَبيلِ الّل أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْيَاء عِنْد َ رَبهِِّمْ« اين چاشني مي توان 
از غايت پيد اي،  ليکن  نه،  يا  بود  که گويند  مي توان دي د ،  پنهان  تعالي که  يافت خد اي 
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پنهان مي نمايد .                                                
حوري همه آفاق خد ا مي بيند                       گر معتزلي کور بود  من چِکنم

د ر چشم خد ا بينان، خد ا چنان است که د ر چشم صورت بينان خلق، وليکن او را هم 
بد و توان دي د .                          

چو نيکو بنگري د ر اصل اين کار           هم او بينند ه است هم دي د ه است دي د ار
شيخ ابوالحسن خرقاني، زاد الله رويته مي گويد : مرد مان مي گويند  جمال کرد گار فرد ا 
خواهيم و ابوالحسن هم امروز بيند  اينجا د اد  ستد  مي کند  .                                                       

هر که امروز معاينه رخ يار ندي د                طفل راه است که او منتظر فرد ا شد 
چون اين مقد مات معلوم شد  که رويت الله د ر د ار آخرت، بلکه د ر د نيا عقلًا و نقلًا تقرير 
کرد ه شد  بد انکه سخن طايفه اول که رويت الله را منکراند ، به وجهي راست است. اگرچه 
اين سخن مسموع نيست وليکن از مضمون سخن اکابر معلوم مي توان کرد ، چه عالم و 
آد م چنانچه اهل نظر گفته اند  مراتب ذات و صفات خد اوند ي است جلت عظمته، که کنت 
کنزآ اشارت بد ان است. ذات و صفات حق جلّ و علا نيز آينه ذات و صفات عالم و آد م 
است که »أنَاَ عِنْد َ ظَنِّ عِنْد ي بيِ« چنانکه فرعون د ر سوال ز موسي عليه الاسلام گفت: 
د ر تجلّي حق جلّ و علا هر که د ر ذات و صفات و اثار حق نکرد  صورت استعد اد  و اعتقاد  
خود  را ببيند  بس هر که د ر د و عالم هرچه دي د  همه عمر خود  را دي د ، چنان که حق جلّ 
و علا خود  را د رو مي بيند . بر اين تقدي ر اگر کسي گويد  آينه را مي توان دي د  راست گويد ، 
اگر کسي گويد  که آينه را نمي توان دي د  هم راست گفته باشد ، او صورت خود  دي د ه است.                                                               

هر آنکه دي د  د ر آينه خويشتن را دي د         که هست آينه دي د ن حکايتي د شوار
کمال صورت آلهيته د ر آتية لطيفه انا الله روحاني نيز که قابليت و کثافت است. چنانکه 

کمال ظهور لطافت از کثافت چون ظهور نور از جرم خاکي.
        چو پشت آينـه باشد  مکد رّ              نمايد  روي شخص از عکس دي گر
        شعاع آفتاب از چارم افلاک              نگرد د  منعکـس جـز از سر خاک

شطحيات مشايخ رضوان الله عليهم همه نتيجه رويت است.« )جواهرالاسرار، بي تا: 48-
46(. پس با اين اوصاف و شرح مفصل شيخ د ر خصوص جمله مزبور، چگونه انسان عالم 
هستي و محد ود ه عالم ماد ه را ببيند  اما خالق، ربّ، مدي ر، مد برّ، ناظم و مالک آن را نبيند . 
و مگر مي شود  انسان خود ش را ببيند  و خالقش را نبيند . پس بايد  چشم باز کنيم و ببينيم 
و به آنچه مي‌بينيم علم يابيم و آن چه را دي دي م و شناختيم، کتمان، انکار يا فراموش نکنيم 
و بد انيم که اگر نبينيم و فراموش کنيم و عمر را د ر اين نمايشگاه بزرگ هستي، به بازي 
بگذرانيم، دي د ه نخواهيم شد  و مورد  توجه و ياد  قرار نخواهيم گرفت. علم وقتي حاصل شد  
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و پيشرفت کرد ، به "علم اليقين" مي‌رسد  و آن قد ر جلو مي‌رود  که برايش "عين اليقين" 
مي‌شود . پس اگر کسي براي د انستن تلاش نکرد ، مقصر خود  اوست، نه اين که علم وجود  
ند اشت، يا د ر د سترس نبود . از اين رو اميرالمؤمنين، امام علي عليه السلام مي‌فرمايد : »مَنْ 
عَبَد َ اّلل بغَِيرِ عِلمٍْ کَفَرَ مِنْ حَيثُ لا يعْلمَُ« ترجمه: هر کس بد ون آگاهي و معرفت خد ا را 
عباد ت کند ، از جايي که خود  نمي‌د اند  سر از کفر د ر مي‌آورد . )دي لمي، 1408ق: 96(. پس 
بنابراين شهود  بر د و قسم است: شهود  بصري و شهود  قلبي. شهود  بصري همان دي د ن با 
چشم است، دي د ن جسم و جسمانيات و شهود  قلبي که همان شهود  د ل است به باطن 
جهان هستي تعلق د ارد  و از زند ان جسم و جسمانيات آزاد  است. بنابراين چون خد اوند  
جسم و جسماني نيست لذا با چشم سر دي د ه نمي شود  و تنها با چشم د ل رويت مي شود . 
»ليَْسَ بيَْني وَ بيَْنَ رَبيّ فَرْقٌ الِّ‌ أنَيِّ تقََد مَّْتُ باِلعُْبُود يِةَِّ، گويند  سخن شيخ ابوبکر واسطي 
است و معرفت نوشته شد  و معني کلمه آن است د ر شرح لمعات گفته است که قايل 
بلسان استعد اد  تا طلب ظهور نکند  بد ان ملابس تا د ر خم صبغه الله يافته، ابواب خزاين 
ظهور گشاد ه نگرد د . بس برين تقدي ر بر عبد  عبودي ت خود  تعيين صفت ذاتي کند  و بد ان 
عبد  را عبد  خوانند  مقد م باشد  بر ربّ خود  که پرورش او مي د هد  برآن وجه که علم حکم 

و علم تابع معلوم است يعني او حاکم است.
غـــــلام خــــواجــــه را آزاد  کــــرد م

                                       منــــم کاســــتاد  را اوســـــتاد  کـــــرد م« 
)جواهرالاسرار، بي تا: 63( 	

»ملکي اعظم من ملکک و لواي اعظم من لواي محمد ، مالکيت من از شما بيشتر است 
و پرچم و بيرق من از محمد  بلند  تر است. اين هر د و کلمه اول سلطان العارفين است، 
معني کلمه اول آن است که اگر چه مشکل مي نمايد  و سبب ورود  اين آنست که اين 
خطابيست د ر وقت مناجات ازو صاد رشد ه است. که »ملک اعظم من ملکک« بعد  ازآن 
خود  تفسير کرد ه است که »لان ملکي انت و ملکک انا« امّا کلمه ثانيه را بسيار توجهه 
گفته اند  اولي آن است که لواي محمد  صَليَّ الُله عَليَهِ وَ سَلَّم جبرئيل بود  عليه السّلام و 
لواي با يزيد  محمد ، بس لواي با يزيد  که مذهب متفق عليه است آن است که محمد  صَليَّ 
الُله عَليَهِ وَ سَلَّم از جبرئيل فاضلتر است. وجهي دي گر آنست که فعل تفضيل لازم نيست 
که د روي معني تفضيلي باشد  که به معني نفس فعل نيز آمد ه است. لقوله صَليَّ الُله عَليَهِ 
وَ سَلَّم » العِْلمُْ خَيرٌ مِنَ المْالِ، و المْالِ خيرٌ مِن الله« چه خير ثاني نمي شايد  که به معني 
تفضيل باشد  که تفضيل چيزي تقرير بايد  که عد م آنست و الله اکبر را بعضي فقها به معني 
نفس فعل د اشته اند . اي الله کبير بس تقدي ر لواي اعظم من لواي محمد ، اي لواي اعظم 
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باشد  من لواي محمد ، و اين معني راست است. اما آنچه رسول صَلَّي الُله عَليَهِ وَ سَلَّم با 
اين  السّايل« مورد  خاص د ارد  و  با علم من  المسئول  جبرئيل عليه السلام گفت »ليس 
د ر سوال از قيام ساعت بود ه است آن است که بايزيد  مطلع کلمه توحيد  بود  و همچنان 
که د ر قول »سُبحاني ما اعَظَمَ شأني« بس قول »لواي اعظم من لواي محمد .« کلمه الله 
باشد  جاري بر زبان بايزيد  و اين معني را صوفيان مطلع گويند . يعني طهور کلمه متکلم 
حقيقي از کل شئ همچون ظهور متکلم موسي عليه السّلام از د رخت، چنانکه د ر اخبار 
آمد ه است از امام جعفر بن محمد  الصاد ق رضي الله عنه امامت مي کرد ، د ر اثناي صلوه 
غشي کرد  و د ر حال صحو تفرس احوال کرد ند ، گفت: »ما ذلت او کِرّ زايهً حتي سمعتها 
عن قايلها« و مثل اين سخنان که از مشايخ مرويست د ر آن حال زبان ايشان مرحم لسان 
ربوبيت بود ه. الله اعلم.« )جواهرالاسرار، بي تا: 66(. »چنانكه بايزيد  را گفتند : فرد اي قيامت 
خلايق د ر تحت لواي محمد  )ص( باشند ، گفت: به خد ايي خد اي، كه لواي من از لواي 
محمد  زياد ت است كه پيغامبران و خلايق د ر تحت لواي من باشند  )يعني چون مني را نه 
د ر آسمان مثل يابند  و نه د ر زمين صفتي د انند ، صفات من د ر غيبت غايب است و آنكه 
د ر سراپرد ه غيب است از او سخن گفتن جهل محض است و سراسر همه غيب است، پس 
چون كسي چنين بود  چگونه اين كس، اين كس بود ، بلكه اين كس را زبان حق بود  و 
گويند ه نيز حق بود (. و گفت: آنكه نطق او بي ينطق بود  و بي يسمع و بي يبصر تا لاجرم 
حق بر زبان بايزيد  سخن گويد  و آن، آن بود  كه لوائي اعظم من لواء محمد ، بلي لواي حق 
از لواي محمد  عظيم تر بود  چون روا د اري كه اني انا الله از د رختي پدي د  آيد  روا د ار كه 
لوائي اعظم من لواء محمد  و سبحاني ما اعظم شاني از د رخت نهاد  بايزيد  آيد . الله اعلم و 

احكم.« )عطار، 1346: 170(.

3- نتيجه گيري
جواهرالاسرار  کتاب  و  آذري  شيخ  معرفي  بر  علاوه  گردي د   سعي  پژوهش  اين  د ر 
توضيحاتي د ربارۀ شطح و شطحيات از دي د گاه شيخ د اد ه شود . بعضي از عرفا د ر حالت 
سُکر و صحو از خود  بيخود  شد ه و ظاهراً سخناني د و پهلو و انحرافي به زبان مي آورند  که 
براي همه قابل د رک نيست. د ر اين شطحيات، عرفا به مشاهد ه خد اوند ، همترازي با خد ا، 
يکي د انستن خالق و مخلوق، محبت و کفر و خود  را بزرگتر از پيامبر )ص( د انستن اشاره 
مي کنند . اين سخنان کفر نيست بلکه د ر واقع به د ليل تقرّب به خد ا، کلمه الله است که بر 
زبان عارفان جاري مي شود  و اين سخنان منشاء الله د ارد . عارفان مهمترين عامل شناخت 
حقايق و ذات اشيا مي باشند ، و وقتي که به آن د ست ميي ابند  د ر صحت و د رستي آن 
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تردي د  نمي د ارند  و وقتي به اين مرتبه از مراتب کشف برسند  خود  را از جميع پيامبران 
برتر و بالاتر مي د انند . چنانکه د ر شطح معروف بايزيد  بسطامي مي بينيم که مي گفت: 
»ملکي اعظم من ملکک و لوايی اعظم من لواي محمد .« اميد  است با توضيحاتي که د اد ه 
شد  عمق تفکر و اندي شه شيخ آذري و احياناً ابهامات د ر مورد  عرفان و تصوف و شطحيات 

روشن شود .    
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